
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 مورد» از غرر و جهل رفع لزوم یبازپژوه

  �حقوق و فقه منظر از آن یمبان و «معامله

 ��نسبعبدالجبار زرگوش

 

 چکیده

 تگف توانيم که طوري بهاست؛  شده استناد غرر نفي ۀنظري به ،معاملات در
 مورد از غرر و جهل رفع لزوم اصل. است مشروع معاملات هايويژگي از غرر نفي

 مباحث در دانانقحقو لذا است، حقوقي اصول و فقهي مسائل ترينمهم از معامله
. اندپرداخته اصل اين به مدني قانون شرح و قراردادها عمومي قواعد به مربوط

 حالت اين همانند ؛نداباطل استثنائي موارد در جز مدني قانون در غرري معاملات
بيمه  عقد جمله از عقودي موضوعه حقوق در. شوديم ملاحظه نيز مدني حقوق در

 ريبسيا که يافته راه اسلامي فقه سوي به و شده اطلاق هاآن بر غرر که دارد وجود
 ملتأ است غرر هاندرآ اينکه لحاظ به فقها از ديگر بعضي اند،پذيرفته را آن فقها از

 معاملات غرر، يشناسمفهوم ،يليتحل ،يفيتوص وهيش به تحقيق اين در. اندکرده
 از غرر و ابهام و جهل رفع ميزان و ملاک ايران، مدني نيقوان و فقه در غرري

مورد بررسي قرار  آن مباني و مشابه مفاهيم با غرر مقايسه معامله، مورد و اوصاف
 جهل فعر لزوم و تعهد مورد تعيين چگونگي تبيين نوشتار اين هدف. گرفته است

 .است غرر و

 .بودن نيمع ابهام، رفع لزوم تعهد، مورد معامله، جهل، غرر،: هاواژهکلید 

                                                           
 .22/12/4318 ـ تاریخ پذیرش مقاله:41/14/4318تاریخ دریافت مقاله:   �

 a.zargoosh n asa@ilam.ac.ir /دانشیار دانشگاه ایلام  ��

Biannual journal of 

Vol, 14/ No, 41/ Spring & Summer 2020 

157-176 

 دو فصلنامه علمی
 مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

 1399بهار و تابستان / چهل و یکم شماره/ چهاردهم سال

176-157 



 

 
 

851 

ی
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

 «
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هم

رد
ها

چ
 /

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

13
99

 

 مقدمه

مگر در مواردي  ،از شرايط صحت معامله اين است که مورد معامله نبايد مبهم باشد

به طور کلي در لزوم معين بودن مورد قرارداد، شک و  .که علم اجمالي به آن کافي باشد

برد غرر را از بين مي ،زيرا معامله غرري باطل است. تعيين مورد معامله ،ترديدي نيست

د کند. مورد تعهد و تملک بايو زمينه باطل شدن تعهد و تملک را از اين جهت منتفي مي

ند. کد عقد است و آن را باطل ميمعلوم باشد، مجهول بودن هر يک از عوضين مانع انعقا

ه براي پذيرد تعيين ضابطهايي که به حکم قانون صورت ميدر تعهدات قانوني و تمليک

ر تر است. هر چند از نظمعين ساختن مورد تعهد در اکثر موارد از تعيين مقطوع آن مناسب

بسياري از  کند. دررا باطل مي عقد، عقد مجهول بودن مورد تعهد در حين انعقاد ،فقه

 ديگر به لزوم تعيين مورد معامله تصريح شده کشورهاي مواد قانون مدني ايران و قوانين

 .است

 شناسیمفهوم . تعاریف و1

 «مورد معامله»تعریف  .1. 1

تعريف  چنينآن را . فقها شودمي« معقود عليه»در متون فقهي از مورد معامله تعبير به 

معقود عليه، هر چيزي است که تحصيل يا استيفاي آن به وسيله عقد انجام »اند: کرده

( مورد معامله نبايد مبهم و مجهول باشد هر چند 272: 2جتا، )مکي عاملي، بي«.شودمي

رفع ابهام از طريق بيان اوصاف باشد. مورد معامله گاهي حق عيني غير از حق ملکيت 

ه معامله مبهم نباشد. ماد در اين صورت نيز بايد مورد ،قاست، مانند حق انتفاع يا ارتفا

قانون مدني ايران، مورد معامله را مال يا عملي دانسته که طرف عقد، تعهد به تسليم  212

 تفاوتي گذاشته« مورد تعهد»و « مورد معامله»اين ماده بين  نمايد. دريا ايفاي آن مي

مورد معامله همان موضوع تعهد است يا ان مطرح شده که آيا دانحقوق. بين نشده است

اند. مورد معامله يا موضوع عقد، همان ان ميان آن دو فرق گذاشتهدانحقوقاز  برخي نه؟

. دهدميچيزي است که عقد براي آن وضع شده و هدف اصلي از قرارداد را تشکيل 

موضوع عقد)موضوع عقد بيع، تمليک منافع است( عمليات و تحولات حقوقي، مثل 

و موضوع انشاي  دهدميهاست که مفاد عقد را تشکيل تمليک، تعهد، اذن و غير اين

، ولي مورد تعهد، مال يا عملي است که طرف عقد، تعهد به تسليم يا گيردميعاقد قرار 
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، دها و موضوع تعهها و ترک آنايفاي آن نموده است. بنابراين، موضوع عقد هميشه فعل

( با توجه 127: 1221جعفري لنگرودي، ؛ 283: 1ج، 1211يان، )کاتوز.و اعمال است ءاشيا

قانون  212متضمن تعهد است و تعهد متعلق به مال يا عمل است و ماده  ،به اينکه عقد

د توان گفت مورد تعهمال يا عملي را به کار برده، مي ،در تعريف مورد معامله، ايران مدني

قانون مدني ايران  193همان موضوع عقد است که ممکن است مال يا عمل باشد. ماده 

، رفع ابهام از مورد معامله 211 از ارکان عقد شمرده است و مادهرا وجود موضوع معين 

فقها بر لزوم رفع جهل و ابهام  عنوان يک اصل قرار داده است. درفقه، دليل عمدهه برا 

 است.« عن بيع الغرر نهي النبي»ورد معامله، حديث نبوي معروف از م

 «غرر» شناسیواژه .2. 1

را به معناي خطر آن  برخي؛ ذکر شده است «غرر»واژه معاني متعددي براي  ،در لغت

و در معرض هلاکت قرار دادن جان يا مال، بعضي ديگر، آن را به معناي خدعه و نيرنگ 

است،  مدهآه درصحاح اللغ اند.ت و بعضي به معناي جهل گرفتهو برخي نيز به معناي غفل

يعني غفلت. غار يعني غافل و أغرّ يعني او را مغرور کرد و در حالي که غفلت  «غرّة»

؛ يعني مغرور اين چيز شد، گول فلان چيز را خورد. غرر «إغترّ بالشيء»داشت نزد او آمد. 

: 2ج ،ق1237)جوهري، .يعني وادار ساختن به غرر و کار خطرناک «تغرير»و  يعني خطر

719-718) 

 هقاموس المحيط اظهار داشته که غرّه داراي سه مصدر غراً، غروراً، و غِرنويسنده 

 ؛ يعني خود را به هلاکت«و تغرّة غررّ بنفسه تغريراً» .به معناي مغرور)گول خورده( ،است

يعني غفلت کرد و اسم مصدرش  ،يعني غافل. إِغتَرّ الغار اسم مصدرش غرراست. ،انداخت

 (133-131 :2جتا، بي )فيروزآبادي،.باشدمي هغِرّ

رود که بيع يا ثمن در بيع و عوض يا معوض کار مي در جايي به اصطلاح در «رغر»

(  287: 22ج ،1217)نجفي، .در معاملات معاوضي در معرض خطر و ريسک قرار گيرد

ب کلامي يا عملي صادر گردد که باعث فري ،اين معناست که از شخصينيز گفته شده به 

ضامن جبران  ،شخص غار .و غرور ديگري شود و از اين جهت زياني متوجه او گردد

 ( 28: 2ق، ج1211)مکارم شيرازي، .خسارت مغرور خواهد بود
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فقها بر اين مطلب اتفاق نظر دارند که در معناي غرر  همه گويدميشيخ انصاري 

مفهوم جهالت و ندانستن، اخذ و درج گرديده است، چه اين جهالت نسبت به اصل وجود 

شئ باشد و چه نسبت به حصول کالا به دست کسي باشد که بدان منتقل شده و چه 

نسبت به صفات آن از جهت کمي و کيفي باشد. چه بسا گفته شود معناي متبادر از غرري 

شد که از جهت عدم اطلاع نسبت به صفات و که در روايت از آن نهي شده، خطري با

، نه هرگونه خطري که شامل تحويل و عدم تحويل نيز گردد، شودميمقدار بيع حاصل 

 يعخصوص از به ؛ بشودميچون بديهي است که اين خطر و جهالت شامل هر بيع غايبي 

 ه ودر دريا و مانند آن باشد، بلکه مجهول بودن تحويل کالا در بيع ميوکه  چيزي

محصولات کشاورزي آشکارتر است. نتيجه اينکه به روشني پيداست در کالايي که 

تحويل يا عدم تحويل آن معلوم نيست، خطرش قطعي نيست؛ به ويژه اينکه در صورت 

 (178: 2، جق1222 )انصاري،.گرددعدم امکان تحويل، با اعمال خيار جبران مي

  گويد:مي امام خميني

به جهالت تفسير و معنا نشده است؛ بديهي است که  «غرر» ،هاي لغتدر کتاب

معاني مذکور حتي به معناي غفلت با عنوان و معناي جهالت تفاوت دارد، برگرداندن 

 موردنه  ،به جهالت در حصول کالاآن  تمامي معني غرر به جهالت، سپس تعميم

و نه عرف، مجرد ملازمه بين بعضي از مصاديق و جهل موجب  است لغتپذيرش 

)امام .که عناوين و معاني مخالف جهل به معناي جهل و جهالت باشند شودمين

 (291-297 :2، ج1288 خميني،

 با مفاهیم مشابه «غرر»مقایسه  .3 .1

 غرور غرر و .1. 3. 1

المغرور يرجع الي » ةا قاعد: آيويدگميسيد محمد بجنوردي در دلالت قاعده المغرور  

فقط در باب غار عالم عامد معتبر است و يا اعتبار آن اعم است و علم و جهل « من غره

؟ ممکن است بگوييم که غرور به معناي تدليس و خدعه است. اگر شودميرا نيز شامل 

علم اعتبار شده است « دلسه و خدعه»ي  لفظ غرور مرادف خدعه و تدليس باشد در ماده

در اصطلاح  «غرور». است( خدعه و جهل از معاني غرور  118: 1، ج1281بجنوردي،)

واسطه فريب ديگري کاري انجام دهد که موجب ه فقها عبارت است از اينکه شخصي ب

ي، واسطه آن شخصه نياز به فعلي است که ب «غرور»براي تحقق  .ورود زيان برخود شود
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 بلکه طرفين معامله به ،اي در کار نيستخدعهکه در غرر  در حالي ،فريب دهد ديگري را

 دهدميخارج از روابط قراردادي، حق رجوع مغرور را به غار  «غرور»ند. احقيقت امر جاهل

 :1، ج1281 )بجنوردي،.شودميدرج  «المغرور يرجع الي من غرّه»ة که تحت عنوان قاعد

117)  

از احکام امري بوده و  ؛ چون حکم معاملات غرريشودميباعث بطلان عقد  «غرر»

که غرور اختيار فسخ معامله را به مغرور  در حالي ،تأثير استطرفين خلاف آن بي تيارض

 .دهدمي

 غرر و جهل .2. 3. 1

جهل نسبت به مورد معامله اين است که طرف قرارداد، تصور درستي از موضوع تعهد 

 مجهول باشد. به نظر بعضينداشته باشد. مقصود آن نيست که موضوع عقد، از هرجهت 

ر گويند انگشتر خود را دميمثلاً وقتي  .پذير نيستاز فقها مجهول مطلق در خارج امکان

فروشم، بودن در اين صندوق، مورد معامله را از حالت ميقبال آنچه در اين صندوق است 

 ،مجهولرابطه معامله غرري و معامله  ،ي عامليآورد. به نظر مکّميمجهول مطلق بيرون 

مانند معامله حيوان  ،وجه است. ممکن است غرر بدون جهل باشد من و خصوصعموم 

فراري که صفات آن بر خريدار معلوم است. همچنين ممکن است جهل بدون غرر باشد، 

که آن  داندميولي خريدار ن ،شودميمانند قطعه سنگي که با مشاهده براي خريدار معلوم 

ست. به نظر صاحب جواهر عدم قدرت بر تسليم جزو  غرر سنگ طلا يا نقره يا مس ا

نيست و آنجايي که جهل به صفت بيع باشد مصداق غرر است، بلکه غرر را ناظر به 

: 22، ج1217 )نجفي،.داند که صفات مورد معامله يا مقدار آن نامعلوم باشدموردي مي

ه نه لغت با آن ادعاي صاحب جواهر از ادعاهايي است ک گويد( شيخ انصاري مي288

قدر فاصله است بين سخن شهيد  نه سخنان اهل شرع و چه مساعدت دارد نه عرف و

 ( 179: 2، جق1222 اول در قواعد و کلام صاحب جواهر)انصاري،

غرر و جهل نيز گاهي جمع  ند.ارسد معامله غرري و مجهول مترادفبه نظر مي

ه باشد را ديد ا بدون آنکه قبلاً آنشوند، مانند اينکه شخصي حيوان فراري ديگري رمي

 را بداند اقدام به خريد کند. يا صفات آن
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 معاملات غرری در قانون مدنی ایران .2

طبق قواعد عمومي قراردادها براي صحت معامله بايد موضوع آن در زمان انشاي عقد 

طور تفصيلي معلوم باشد و اگر مورد معامله حتي نزد يک طرف معلوم ه نزد دو طرف ب

شرايط  211تا  212. قانون مدني ايران ضمن مواد شودمينباشد، موجب بطلان معامله 

 مورد معامله را بر شمرده است.

طبق اين مواد، مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع و 

که علم اجمالي به آن کافي است. مواد  يجز در موارد خاص ،مبهم باشدمورد معامله نبايد 

ر ان با در نظدانحقوققانون مدني به لزوم اعلام وصف معامله پرداخته است.  212و  212

که در شرايط مبيع آمده است، معتقدند که مورد معامله بايد از سه  1ق.م 222گرفتن ماده 

رفين معلوم باشد. تعيين مقدار مبيع به وزن يا جهت جنس، مقدار و اوصاف مهم نزد ط

يل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است. در معاملاتي که مبتني بر کِ

مقررات  توان بهمي؛ براي نمونه د علم اجمالي براي صحت عقد کافي استستنيمغابنه ن

 1ق.م 112له ماده و عقد جعا 3ق.م 711عقد صلح ماده  2،ق.م 192عقد ضمان ماده 

د باطل خواهن ،کلي مجهول باشده اشاره کرد. البته در اين عقود نيز اگر مورد معامله ب

 (21: 1، ج1277)شهيدي، .بود

                                                           
ل یمقدار آن به وزن یا کِ مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین :ق.م 312 متن ماده. 4

 ت.د اسساحت یا مشاهده، تابع عرف بلیا عدد یا ذرع یا م

 ،نماید شرط نیستعلم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می متن ماده فوق: .2

یح ضمان صح ،بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است

 لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است. ،است

به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند  اگر طرفین :متن ماده. 3

مگر اینکه  ،در حین صلح معلوم نباشد ااگر چه منشأ دعو ،کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است

 صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

براین اگر کسی ملتزم شود الجهات، لازم نیست. بنادر جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع متن ماده: .1

 مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است. او را پیدا کند حصه که هر کس گمشده
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بيع چيزي که  است. بيان شده2284لزوم قدرت بر تسليم بودن مورد معامله در ماده 

خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي که ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا 

در بر امگر اينکه مشتري خود ق ،چيزي که بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است

بر اين  3ق.م 112و وکالت ماده  2ق.م 227مانند اجاره ماده  تسليم باشد. در عقود ديگر

معامله باطل  ،، اگر مورد معامله مقدور التسليم نباشداست کيد شدهشرط نيز تأ

 (237: 1، ج1277)شهيدي، .شودمي

دارد اگر موضوع تعهد، عين شخصي نبوده و کلي باشد متعهد ميمقرر  1ق.م 279ة ماد

مجبور نيست که از افراد اعلاي آن ايفا کند، ليکن از فردي هم که عرفاً معيوب محسوب 

 واند بدهد.تمياست، ن

مجهول ماندن توابع مبيع، مانع از نفوذ بيع نبوده و  6ق.م 219و 5 211طبق ماده 

 اند: ان گفتهدانحقوقگردد. بعضي از ميعرف و عادت جانشين سکوت طرفين 

مورد معامله بايد نزد طرفين معلوم باشد و کافي نيست که يکي از متعاملين آن را 

غرري و معامله غرري باطل  باشد، زيرا معامله مزبوربداند و ديگري به آن جاهل 

توان مطالبه و يا ايفا کرد که معلوم باشد و در غير اين مياست. به علاوه چيزي را 

ه ک کندميفرقي ن اين امر در تواند مورد حکم در دادرسي قرار بگيرد.ميصورت ن

                                                           
بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت متن ماده:  .4

ر مگر اینکه مشتری، خود قادر ب ،استیا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل  نداردعقلایی 

 تسلیم باشد.

تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به شخص کور می متن ماده:. 2

 دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید. شخصوسیله 

بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل  متن ماده: .3

 باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

مجبور نیست که از فرد اعلای  ،متعهد ،گر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشدا متن ماده:.  1

 تواند بدهد.آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی

یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت  ءهر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز ه:متن ماد .5

اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده  ،بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است

 باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.

که مگر آن ،کوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بودهر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مش متن ماده: .6

 تصریح شده باشد.
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بودن مورد معامله  ( در معلوم212: 1، ج1211 )امامي،.عمليا  مال باشد عقد مورد

از نظر ماهيت، مقدار و اوصاف مهم بين اقسام عين کلي، کلي در معين يا عين 

 .شودمياستفاده  4ق.م 211و  222، 211چنان که از مواد  ،معين تفاوتي وجود ندارد

چنان  ،همچنين تفاوتي بين مبيع و ثمن و بين عقد بيع و عقود ديگر تفاوتي نيست

-211 : 1، ج1277)شهيدي، .شودمياستفاده  128 و 137، 272، 218که از مواد 

« نمعي»( ممکن است مورد تعهد يا تمليک به وسيله اشاره يا دلالت قرائن 211

اي که محل آن معين و ولي اوصاف و مقدار آن معلوم نباشد، مانند خانه ،باشد

 (178: 2، ج1271)کاتوزيان، .مساحت و ميزان و کيفيت ساختمان آن مبهم است

 مصادیق غرر در معاملات .3

 به شرح زير است: نظرياتي در مورد تعيين مصاديق معاملات غرري

ين؛ از شرايط مورد معامله که بر آن اجماع شده است قدرت ضقدرت بر تسليم عو أ(

مله اجماعي الجمحقق کرکي اشتراط قدرت بر تحويل عوضين في به نظر. بر تسليم است

: اشتراط قدرت، گويدمي التذکرهعلامه حلي در  (131: 2، جق1238 )کرکي،.است

 (211: 1، ج1288)حلي، .اجماعي است

قدور مکالايي که مورد معامله است بايد براي تحويل دادن  الغنيهزهره در به نظر ابن

تا از مالي که امکان تسليم ندارد حفظ شده باشد؛ مانند ماهي در آب و پرنده در ، باشد

 (211: تابي زهره،)ابن.در عدم جواز بيع چنين اموالي وجود نداردهوا. لذا اختلافي 

 علامه حلي براي اثبات اعتبار اشتراط قدرت اين گونه استدلال کرده است: پيامبر

نجا که قدرت بر تسليم عوضين نباشد، عقد غرري آ .از بيع غرري نهي فرموده است

نهي در اين حديث، موجب فساد معامله است، اين  (211: 1، ج1288 )حلي،.خواهد بود

را  آن له بين فقها اجماعي است. شهرت حديث مذکور ميان شيعه و سني، ارسالئمس

نيز قدرت بر تسليم عوضين  امام خميني (171: 2، جق1222)انصاري، .کندجبران مي

 (292: 2، ج1288 )امام خميني،.داندشرط ميرا 

مشهور فقها معتقدند علم متعاقدين به شرايط عوضين؛  وکيفيت  ،علم به مقدار (ب

 و بر اين مطلب ادعاي اجماع شده است. است مقدار و کيفيت عوضين، شرط صحت بيع

                                                           
 .مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است ،مورد معامله باید مبهم نباشد متن ماده: .4
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دانند، بايد متعاملين آگاهي به جنس، فقها عقدي را که موضوع آن مجهول است باطل مي

موجب  معامله وردچون مجهول بودن م، مقدار و اوصاف موضوع معامله داشته باشند

 مختلفعلامه حلي در  (291: 8، ج1218 )حسيني عاملي،.گرددغرري شدن آن مي

( ادعاي اجماع 272: 1، ج1288 )حلي،الفقهاء تذکرة و (222: 1، جق1212 )حلي،لشيعها

معامله کالاي  است آمده غنيهبر اشتراط علم به مقدار ثمن و مثمن نموده است. در 

 ،1278 )طوسي،الخلافدر  .مجهول، باطل است و هيچ اختلافي در بطلان آن وجود ندارد

، اگر به شودميفقها اجماع دارند هر کالايي که کيلي فروخته  است ( آمده112: 2ج

اگرچه قابل مشاهده باشد. اصل دليل اين حکم  ،صورت جزافي بفروشند صحيح نيست

ب اين شهرت موج و بين مسلمانان شيعه و سني مشهور استحديث نفي غرر است که 

فرمايد مستند اشتراط علم به مقدار مي . امام خمينيشودميجبران ضعف سند آن 

ثمن علاوه بر اجماع و عدم خلاف، حديث غرر است و ما هرچند قبلاً در دلالتش مناقشه 

ه حديث نفي غرر آنچه کولي انصاف اين است که بعد از فهم علماي فريقين از  ،کرديم

: 2، ج1288 )امام خميني،.شودميمعهود است به احتمالاتي درباره آن توجه ن معروف و

تراط در مورد اشايشان )همان( .کند( سپس به رواياتي جهت تأييد آن استناد مي221-221

 (212: 2، ج1288 )امام خميني،.کندمياستناد علم به مقدار مبيع نيز به حديث نفي غرر 

داند که مورد معامله مجهول صاحب جواهر مورد معامله غرري را مجرد حالتي مي

چون اگر منظور از غرر مطلق خطر  ،باشدنمي به نظر ايشان شامل مطلق خطر، لذا است

ه و هم حالتي ک شودميشامل  ،باشد هم حالتي را که مورد معامله مقدور تسليم نيست

و  صورت سلف صحيح بودهه که بيع ميوه و کشت ب مورد معامله موجود نيست، در حالي

 (288 : 22، ج1217 )نجفي،.چنين معاملاتي را باطل ندانسته است ،کسي به دليل غرر

به  کند؛ گرچه علممعلوميت عرفي براي نفي غرر کفايت مي به نظر امام خميني

يمت قدر تعيين مدت پرداخت که بر اين اساس است . تمام جهات تعلق نگرفته باشد

به طوري که  ،اظهار داشته است در ثمن معامله شرط است که از نظر عرف معلوم باشد

و اطلاع از تعداد روزهاي آن  مثل تعيين يک ماه يا يک سال .از نظر عرف غرري نباشد

گر لذا ا ،هاي متعارف لازم نيستهاي وزنکه آگاهي از تعداد مثقال دو لازم نيست؛ چنان

هاي آن معلوم هاي معروف نزد مردم را تعيين کند و مثقال«لکي»يا « من»يکي از 

چون علم به تمام جهات  ،نباشد، معامله صحيح است و اين مقدار از جهالت ضرري ندارد
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مثل اطلاع داشتن به کامل يا ناقص بودن ماه و اينکه چند روز  ،در رفع غرر لازم نيست

م که به معناي جهالت است بر لزو است، و حديث نفي غرر با معناي معروف بين فريقين

 (211-217: 2، ج1288 ک: امام خميني،.)ر.کندتعيين آنچه بيان شد، دلالت مي

 اوصاف مورد معامله از ملاک رفع ابهام .4

ملاک چيست؟ و چه  ،در اجراي اصل لزوم رفع ابهام از اوصاف مورد معامله

ي بودن خارج شود؟ اظهارات خصوصياتي بايد در عقد ذکر شود تا معامله از حالت غرر

باره به شرح زير بيان ان در اين زمينه متفاوت است. نظرياتي درايندانحقوقفقها و 

 گردد:مي

ملاک تعيين اوصاف، عرف است؛ لازم است خصوصيات مورد معامله ذکر شود تا  أ(

يعني در صورت عدم  ،عوض و معّوض نزد طرفين معلوم شده باشد ،آنکه از نظر عرف

به نظر بعضي از  (119: 1ج، ق1232)طباطبائي، .گرددر آن اوصاف عقد غرري ميذک

، 1217)نجفي، .فقها هر جا شارع در معاملات نظر خاصي ابراز نکرده، عرف حاکم است

 (238 : 22 ج

)رک: .ها واجب استملاک بيان اوصافي است که در بيع سلف رفع ابهام از آن (ب

 (213-211: 2، جق1222انصاري، 

اوصافي بايد ذکر شود که در تعيين ثمن معامله و افزايش قيمت کالا تأثير اساسي  (ج

 (287: 2، جق1222)انصاري، .دارند

کر اوصافي بايد ذ .اندان ملاک را قصد مشترک طرفين دانستهدانحقوقبعضي از  (د

اند. بايستي آن اوصاف مشخص شود که معامله به هدف به دست آوردن آن انجام داده

 (181: 2، ج1211)کاتوزيان، .گردد تا بتوان مورد معامله را معلوم دانست

چون اوصاف مبيع  ،بهتر است دهدمياي که عرف ملاک قرار رسد نظريهبه نظر مي

 و غرض از ذکر اوصاف تند که وابستگي به نظر عرف دارندو عوضين از موضوعاتي هس

 نذکر نشد در صورتکه وصافي ابيان پس  ،خارج کردن معامله از غرري بوده است

 شوند، لازم و ضروري است. موجب غرري بودن مي
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  همبانی لزوم رفع جهل وابهام از مورد معامل .5

ابهام از معامله به شرح زير مورد بررسي قرار  غرر و ادله لزوم رفع جهل، مباني و

 گيرد:مي

 تروایا .1 .5

عن بيع الغرر( به ترتيب مورد بررسي قرار  مواردي که درباره حديث)نهي النبي 

لزوم رفع ابهام و جهالت از مورد معامله  ميزان، ند از دلالت حديث غرراعبارت گيرندمي

 يث.دح سندو  در حديث نفي غرر

 . بررسی دلالت حدیث غرر1 .1 .5

 ،اندردهکفقها براي اثبات اصل لزوم رفع ابهام و جهل از مورد معامله به رواياتي استناد 

 (عن بيع الغرر نهي النبي)ها، حديث معروف و مشهور بين فريقينعمده دليل آن

، ق1232 ؛ صدوق،19: 2، ج1282 ؛ مغربي تميمي،223: 12، جق1232 )حر عاملي،.است

 (21: 2ج

فرمايد: عجيب است که کند و مياز سخن شيخ انصاري تعجب مي خميني امام

فقها اتفاق دارند بر اينکه جهالت در معني غرر أخذ و  همه است گفته شيخ انصاري

چه اين جهالت نسبت به اصل وجود شئ باشد و چه نسبت به حصول  درج شده است؛

کالا به دست کسي باشد که بدان منتقل شده و چه نسبت به صفات آن از جهت کمّي 

 ن(هماامام خميني، ).هاي لغتکيفي باشد؛ به دليل عدم حضور آن در کتابو 

که غرر اختصاص به ذات مبيع است  بر شيخ انصاري درباره اين اشکال ديگر امام

خطري که ناشي از حصول يا عدم »و يا به صفاتش دارد که شيخ انصاري گفته بود: 

حصول مبيع به دست مشتري است بيشتر و برتر از خطر جهل به صفات کالا با علم به 

جهل باشد، بايد عنوان جهل را در نظر گرفت غرر به معناي  چون اگر، «استحصول آن 

 (297: 2، ج1288 )امام خميني،را. غيره نه خطر و

 فرمايد: ايشان در پايان مي

ها خدعه است و نهي از غرر در معاني زيادي استعمال شده، معناي مناسب از آن

خدعه مانند نهي از غش است که بيگانه از بحث ما )قدرت بر تسليم( است. 



 

 
 

861 

ی
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

 «
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هم

رد
ها

چ
 /

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

13
99

 

 و تعميم دادن آن آن ي بيگانه از ساير معانيادن اين معاني به يک معنبرگردان

 (298-299 : )همان.بدون دليل است

گويد آنچه اهل لغت در معني محقق اصفهاني در حاشيه بر مکاسب شيخ انصاري مي

و تفسير غرر به اينکه به معناي غفلت، خدعه، خطر، انجام کاري که با وجود آن اطميناني 

تمام اين  ؛ظاهري محبوب و باطني مکروهو  رر وجود ندارد، مورد ثقه نيستبه عدم ض

م غرر و ها بيان مفهومعاني و تفسيرها بيان معناي حقيقي غرر نيست، بلکه برخي از آن

داعي و انگيزه از آن است و بعضي ديگر بيان لازمه غالب از آن است،  بعضي بيان لازمه

ت. ظاهراً چنانچه موارد استعمالات غرر به آن کمک و بعضي بيان مورد و مصداق غرر اس

غالب آن خطر  هميشگي آن غفلت است و لازمه کند نزديک به خدعه است و لازمهمي

، مورد ثقه و اطمينان نيست دهدميو ريسک و واقع شدن در ضرر است و کسي که فريب 

مورد خدعه و فريب داراي ظاهري محبوب و باطني مکروه است،  سپس نهي از غرر به 

معناي خدعه نهي از فريب دادن در معامله است که جز از شخص غافل مغرور فريب 

 (233: ق1218 )اصفهاني،.شودخورده صادر نمي

 رد معامله در حدیث نفی غررلزوم رفع ابهام و جهالت از مون میزا. 2 .1 .5

نبوي از بيع غرري شامل مبهم و مجهول بودن مورد معامله به طور کلي حديث نهي 

نظر فقهاي اماميه براي تحقق غرر  ، چنانچه بهاست، بر اين اساس معامله باطل است

کنند. در اين زمينه اين اي باشد که مردم به آن اقدام نميبايد ريسک و خطر به اندازه

يخ . ششودميکه آيا منع غرر شامل ابهام در صفات کيفي و کمي  شودميال مطرح سؤ

گويد در مواردي که رنگ، بو و طعم در تعيين قيمت کالا مؤثرند و با اختلاف انصاري مي

ها را آزمود؛ چنان که در هر آن ، بايد رنگ، بو و مزهشودميها قيمت کالا نيز متفاوت آن

 زيرا ،فزايش قيمت کالا مؤثر باشد، امتحان و آزمايش لازم استوصفي که در کاهش يا ا

در توقف غرر بر علم، فرقي بين اوصاف و تقدير عوضين با کيل، وزن و شمارش وجود 

گيري است، نيازي به اختبار ندارد، نه اوصافي که ندارد. اوصافي که قابل تعيين و اندازه

 گردد؛ مانند مقدار ولت برطرف نميو جها شودميمنضبط نيستند و با وصف معلوم ن

جهالت  رفع ،مند نيستند و تنها با اختبارزيرا اين موارد قاعده ،کيفيت رنگ، بو و طعم

... بلي، اگر اختبار اوصاف تنها به منظور کشف صحت و فساد کالا است و در  .شودمي

 غن؛ چونها با وصف صحت جايز است، مثل شيره و روقيمت تأثيري ندارد، خريدن آن
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سپس  (287: 2، جق1222)انصاري، .ها استها اطمينان از عدم فساد آنمنظور از طعم آن

ها فرمايد مطلق بودن کلمات فقهاي اماميه در جواز خريدن کالايي که هدف از آنمي

که اوصاف مبيع در صحت آن  شودميها، بر مواردي حمل طعم و بو است، با وصف آن

دخالت داشته باشند، نه جايي که علاوه بر صحت افزايش و کاهش قيمت آن نيز مؤثر 

 (288 : )همان.باشد

ابن ادريس حلي بعد از پذيرفتن جواز بيع کالايي که با وصف ذکر شود، قول به عدم 

 ،يد اختبار شودبايعني با وصف کافي نيست و حتماً  ؛جواز چنين بيعي را تقويت کرده است

ت تا به چون پنهان نيس ،چون بيع عيني که قابل ديدن است و غايب نيست جايز نيست

: 2، جق1213)ابن ادريس حلي، .خيار رؤيت با وصف هم خريد و فروش شود پشتوانه

گويد: مقصود از اختبار، برطرف شدن غرر ( شيخ انصاري در رد کلام ابن ادريس مي221

 ، فرق گذاشتن بين مبيع حاضرشودميشود که با وصف هم رفع  است. پس هرگاه فرض

ه دليل ب ، بلکه اقوا جواز بيع آن بدون وصف و اختباربوده تحکم و بدون دليل ،و غايب

گويد: انصافاً هر در پايان ميايشان ( 288 : 2 ، جق1222)انصاري، است. اصالت صحت

راي رفع غرر بايد سلامت کالا عيبي که مشتري بدان مطلع گردد و در آن شک کند، ب

يا با اطلاقي که جايگزين وصف گردد  يا از طريق وصف را احراز نمايد، حال از راه اختبار

تفاوتي  ونههرگيا به جهت انصراف به فرد سالم يا با تمسک به اصل سلامت، بدون اينکه 

 (292 : )همان.ها وجود داشته باشدبين انواع عيب

غرر شامل  ه اينکهبي بين اوصاف کيفي و اوصاف کمّبا بيان ذيل،  ولي امام خميني

 :استفاوت قائل شده ت نه در کيفيت شودميابهام در کميت 

 ،شودميظاهر از نهي از بيع غرري، غرري در آنچه است که مبادله بر آن واقع 

 لکه از قبيل کيفيات هستند از آنجا که داخ ييعني بر ذات ثمن و ذات مبيع. اوصاف

 هند، بادر معاوضه و مبادله نيستند، از ماهيت مبيع بما هو مبيع و ماهيت بيع خارج

چون افزايش و کاهش موجب افزايش و  .خلاف آنچه که از قبيل کميات هستند

ولي  ،شودميتخلف از کميت باطل ، لذا بيع در مقدار ،شوندکاهش در ذات مبيع مي

ني، )امام خمي.گرددگاهي خيار ثابت مي، بلکه شودميدر تخلف از کيفيت باطل ن

 (137-138: 2، ج1288

 اند.بعضي از اهل تسنن نسبي بودن غرر را از محسنات فقه اسلامي به حساب آورده

چون مفهوم غرر و ميزان در  ،شودميها چنين موضوعاتي موجب پويايي فقه به نظر اين
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ام معامله متفاوت است و نهي معاملات از جهت زيادي و کمي بسته به زمان و مکان انج

 : ق1213)ضرير، .از معاملات غرري در هر زمان و مکان معني خاص خود را خواهد داشت

191) 

 سند حدیث غرر. بررسی 3. 1 .5

 بينو  هاي حديث شيعه و اهل سنت روايت شدهدر کتاب نهي از بيع غرريحديث 

 ؛21: 2، ج1282 تميمي، مغربي ؛223: 12، جق1232 )حر عاملي،.فريقين مشهور است

: 2، ج1272 ؛ نيسابوري،729: 2، جم1972 ماجه،ابن ؛282: 12، جق1237نوري طبرسي، 

 ؛11: 2، جق1231 دارالقطني، ؛212: 2، جتابي ؛ ابوداوود،228: 1، ج1293 ؛ بيهقي،1

 (211: 2ج ،ق1231 ؛ دارمي،212: 7، جق1228 نسائي،

 مانند روايتي که راوي از نيز آمده است. هستند،رواياتي ديگر که مؤيد حديث فوق 

ع کان و هذه بيو»در آخر روايت آمده:  .کندسؤال مي هبيع منابذه، بيع ملامسه، بيع الحصا

 ،ق1232 )حر عاملي،.«عنها لأنها غرر کلّها اللهيتبايعونها، فنهي رسول الجاهلیةاهل 

 ست:چنين روايت شده ا که از اميرمؤمنان و روايت (211: 12 ج

ه سئل عن بيع السمک في الآجام و اللبن في الضرع، و : انّعن اميرالمؤمنين

قال: هذا کله لايجوز؛ لأنه مجهول غير معروف، يقلّ و  .الصوف في ظهور الغنم

: 2، جق1237 ؛ نوري طبرسي،22 و 22: 2، ج1282 )مغربي تميمي،.يکثر، و هو غرر

221) 

پشم در پشت و  در نيزار، شير در پستان درباره فروش ماهياز حضرت علي 

ها جايز نيست، زيرا مجهول فرمود: هيچ کدام از اين حضرت .گوسفندان سؤال شد

 مقابل کم يا زياد شدن است و اين غرر است.

 د:سينومي« عن بيع الغررنهي النبي»درباره سند حديث مشهور  امام خميني

وايت اند، اين رنبوي معروف استناد کردهفريقين)شيعه و اهل سنت( به اين روايت 

الوسائل)نوري  ( و مستدرک223: 12ق، ج1232 الشيعه)حر عاملي، در وسائل

( با سندهاي متعدد نقل شده و هيچ اشکالي در صحت 282: 12، جق1237 طبرسي،

استناد به آن نيست. جز اينکه در دلالتش بر مقصود اشکال دارد، منشأ اشکال 

 ( 291: 2، ج1288 )امام خميني،.که در معاني غرر مي باشداختلافي است 

 فرمايد: در جايي ديگر درباره معناي غرر ميايشان 
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ها با مسئله مورد ، بسياري از آنشودميغرر در معاني متعددي استعمال 

ها است خدعه نچه مناسب از آنبحث)اشتراط قدرت بر تسليم( مناسب نيست، آ

و  ما بيگانه است لهئد نهي از غش است که از مسو نهي از خدعه مانن است

و تعميم دادن آن به معناي مورد نظر چيزي  ابرگرداندن همه معاني به يک معن

اي بر آن نيست، مگر اينکه به فهم اصحاب استناد شود و اين ضعيف است که قرينه

ه ئاي که بر آن دلالت کند، اين هم بعيد است، اما تخطاست و يا با کشف قرينه

کردن همه فقها، مشکل است و از جهتي ديگر تقليد بدون جهت نيز مشکل 

 (299 و198 : 2، ج1288)امام خميني، .است

 :فرمايددر مسئله علم به مقدار ثمن درباره حديث غرر مي ايشان

انصاف اين است که با فهم ]ولي[  ،ما گرچه قبلاً در دلالت حديث مناقشه کرديم

معناي معروف و معهود اين حديث، به ديگر احتمالات اعتنا عالمان شيعه و سنت از 

 (221: 2، ج1288 )امام خميني،.شودمين

به نظر شيخ انصاري مشهور بودن حديث نفي غرر بين عامه و خاصه موجب جبران 

( مير فتاح 171: 2، جق1222 )انصاري،.شودميضعف سند حديث و مرسله بودن آن 

نياز ر زبان فقها، ما را از بررسي سند آن بيشهرت خبر بگويد: مي ايهمراغ

 (212 : ق1297 اي،)مراغه.کندمي

 جماعا .2 .5

 هعلامه حلي در تذکر ،(181: 2ق، ج1222انصاري، مانند شيخ انصاري)بعضي از فقها 

ادعاي ( 211: تابي ابن زهره،النزوع) غنیةابن زهره در  ( و211: 1، ج1288حلي، الفقهاء)

اين اجماع از لحاظ صغري تام  .اندرفع ابهام و جهل از مورد معامله کرده اجماع بر لزوم

 اجماعِ زيرا شرايط ،باشدعنوان يک دليل مستقل حجت نميه ولي از لحاظ کبري ب ،است

يد تواند مؤکند ندارد، چون مدرکي است. ولي ميکه از قول معصوم کشف ميرا اصولي 

 ادله ديگر باشد.

 قلابنا و سیره ع .3. 5

 ايهمبناي عقلا بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله است، به نظر ميرفتاح مراغ سيره و

غرر نيست. عمومات و ة به نصّ و اجماع براي اثبات قاعد با وجود سيره عقلا نيازي

مان چيزي ه گيرند، بر پايهاطلاقاتي که براي اثبات درستي قراردادها مورد استناد قرار مي
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باشد و چون عقلا رفع ابهام را در عقد لازم که ميان مردم متعارف مي بنا نهاده شده

تواند عقدي را که موضوع آن مبهم است شامل  رو، عمومات مزبور نميازاين ،رنداشممي

 (212ق: 1297 اي،)مراغه.شود

: جهت صحت عقد معاوضات مالي از دو است قانون مدني مصر آمده 223ة در ماد

به طوري که موجب از بين بردن  ،از دو عوض معين باشند طرف لازم است هر يک

لازم است که مشتري علم آمده است  همين قانون 219ة در ماد جهالت فاحش شود.

عقلا در معاملات خود، چنانچه به واسطۀ گول خوردن متضرر  کافي به مبيع داشته باشد.

اقع فريب خورده به ها را فريب داده است، در وکنند که آنشوند، به کسى رجوع مى

 گيرد. کند و مقدار ضرر وارده را از او مىدهنده رجوع مىفريب

 میصیانت نظم عمو .4. 5 

 هابهام از مورد معامل مباني لزوم رفع جهل و تواند يکي ازصيانت نظم عمومي مي

راستاي پيشگيري از اختلال در نظم عمومي جامعه و از بين بردن موجبات در  .باشد

 .ها مبهم و مجهول است باطل دانسته استکه مورد آنرا اختلاف،  شارع مقدس عقودي 

عنوان يک اصل مقرر ه برا به عبارتي ديگر جهت حفظ نظم عمومي، لزوم رفع ابهام 

ه کاست ه اثر حقوقي بر معاملاتي کرده است و ضمانت اجراي آن عدم ترتيب هر گون

 ها مجهول و مبهم است.مورد آن

گويد از روش شارع مقدس ظاهر است که مبنايش بر قطع و اي ميمير فتاح مراغه

، شودميبدون ترديد غرر موجب نزاع و درگيري  .برچيدن نزاع و درگيري بين مردم است

 اي،ه)مراغ.است سبب نزاع اقتضاي بستن اين در و باب به خاطر برچيدن ،پس حکمت

سلمّ ت و نزاع مانع تسليم و شودميجهالت، باعث برانگيختن نزاع  پس (212ق: 1297

 د.شو، در نتيجه باعث اختلال در نظم عمومي ميباشديمبيع است که هدف از بيع م

 موارد عدم لزوم رفع ابهام . 6

نظر عرف در تشخيص مفاهيمي، مانند غرر مورد پذيرش است، اما اگر  معتقدند فقها

تواند بدون تأييد عرف در مواردي مسامحه به خرج دهد با اينکه غرر موجود است نمي

ان چون احکام دانحقوق( به نظر 18 : 2، جق1221)يزدي، .ملاک عمل قرار گيرد ،شارع

تواند در مواردي که عرف به طور قطعي مي ،عقلاستة معاملات مبتني بر عرف و سير
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و استثنائي  ، از موارد خاصگيردميها را ناديده و جزمي مجهول بودن مورد معامله در آن

 (92: 1، ج1211)کاتوزيان، .شمرد

 آيد هر جا که عقد، مبتني بر احسان، ارفاق و مسامحهاز مواد قانون مدني به دست مي

، علم اجمالي به مورد معامله کافي عقود رايگانو  مانند قرارداد بيمه، صلح باشد

 (181 : 2، ج)همان.است

 

 گیرینتیجه

 نتايج زير به دست آمده: پژوهشدر اين 

ه شود کلذا ملاحظه مي ،نيست پذيررفع ابهام از مورد معامله به طور کامل امکان .1

مذاهب وجود در مواردي بعضي است.  تغيير شده تحول و نظريه غرر به مرور زمان دچار

از  کندگاهي مصلحت اجتماعي ايجاب مياند. غرر را به دليل ضرورت ناديده انگاشته

احش به غرر ف گيري نسبت به اجراي اصل لزوم رفع ابهام در عقودي کاسته شود وسخت

 اکتفاکرد.

عقد غرري عقدي است که مبيع در آن از جهاتي مجهول باشد؛ مانند جهل به  .2

احتمال حصول ضرر از جهت اين و  در آن جهل اخذ شده است ه صفات،مقدار يا جهل ب

توصيف  ؛رفع ابهام از مورد معامله از سه جهت لازم است جهل هم وجود داشته باشد.

 و تعيين مقدار. کيفيت، تعيين جنس

؛ شودميو موجب بطلان معامله آن است غرري مربوط به موضوع معامله  ،غرر مؤثر. 2

مله اي باشد که باعث توصيف معاغرر نبايد به اندازه .دن جنس مورد معاملهمانند معلوم نبو

 به آن شود.

اي که موضوع آن مجهول يا غير مقدور تسليم معامله ،قانون مدني ايران بر اساس. 2

البته استثنائي وجود دارد. تعيين مورد تعهد در الزامات قانوني و قراردادها  ؛باشد باطل است

 برد.و در نتيجه غرر را از بين ميهر گونه نزاع 

 بودن اطلاق و عموم بعضي از روايات حکايت از ثبوت خيار عيب در فرض کلي .1

در صورتي که بايع و مشتري قصد مشترک خود را بر معاوضه عين معين  اما، مبيع دارند

 معطوف سازند، عين مزبور ناگزير وصف مبيع را دارا خواهد شد.
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به نظر بعضي غرر غير از  و در معناي غرر جهل اخذ شده است به نظر برخي فقها .1

 ست. بعضيبرقرار اوجه ميان مصاديق اين دو جهل است و نسبت عموم و خصوص من

نهي شارع از بيع غرري به خاطر  اذل اند،به معناي خطر و ريسک گرفتهرا  از فقها غرر

 که است خطري آنو  دشوميبرچيدن باب ريسک است که منجر به نزاع در معاملات 

ا عدم و ي تسليم از عدم اطمينان به وجود مورد معامله يا عدم وقوف به امکان تسليم يا

نشأت  ،باشدوثوق به قابليت مورد معامله از جهات جهل به مقدار يا اوصاف آن مي

اص ها اختصي آننهي به ذات ثمن و مبيع و صفات کمّ بعضي ديگر. به نظر گيردمي

 دارد.

 

 

 

 و مآخذ: نابعم

، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ق(4141)ابن ادریس حلی، محمد �

 .انتشارات جامعه مدرسین :، قم2ج

 .مؤسسة الامام الصادق: ، قمغنیة النزوع، تا()بی، ابوالمکارمهزهرابن �

نشر ادب  :، قم1، جلسان العرب، ق(4111)ابن منظور، محمدبن مکرم �

 .الحوزه

، 3، جسنن ابی داوود ،تا()بیبن اشعثسلیمانبوداوود سجستانی، ا �

 .دارالفکر :بیروت

انوار : ، قمحاشیه کتاب المکاسب، ق(4141)اصفهانی، محمد حسین �

 .الهدی

 .کتابفروشی اسلامیه :تهران ،4، جحقوق مدنی، (4311)می، حسناما �

 .مجمع الفکر الاسلامی :، قم1، جلمکاسبا ،ق(4131)انصاری، مرتضی �

مجمع علمی : ، تهران4، جقواعد فقهیه،  (4311)سیدمحمدبجنوردی،  �

 .و فرهنگی مجد
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: ، بیروت1، جسنن البیهقی، ق(4331)بیهقی، ابوبکر احمدبن حسین �

 .دارالمعرفة

 ،2، جالفقه علی المذاهب الاربعة ،ق(4141)عبدالرحمن جزیری، �

 .دار الکتب العلمیة: بیروت

 :، تهرانژی حقوقترمینولو (،4311)جعفری لنگرودی، محمد جعفر �

 .سیناابن

 :، بیروت2، جصحاح اللغة، ق(4111)بن حماد اسماعیل جوهری، �

 .دارالعلم للملایین

صحیح و ، ت42جه، وسائل الشیع ق(،4113)بن حسن حرعاملی، محمد �

 .المکتبة الاسلامیة :تهران ،تحقیق شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی

مؤسسة  :، قم1، جالکرامةمفتاح ، ق(4141)حسینی عاملی، سید جواد �

 .البیتآل

مؤسسة تنظیم  :، تهران3، جکتاب البیع ،ق(4311)اللهروح ، سیدخمینی �

 .خمینیامام و نشر تراث 

: ، بیروت3ج، سنن دارالقطنی ،ق(4111)بن عمردار قطنی، علی  �

 .الکتبعالم

 .دارالفکر :، بیروت2، جسنن الدارمی، ق(4111)بن عبدالله دارمی، احمد �

، 43، جالعروس من جواهر القاموس تاج تا(،)بیمرتضی محمد زبیدی، �

 .الحیاة ةمنشورات مکتب :بیروت

نشر  :، تهران4، جتشکیل قراردادها و تعهدات، (4311)شهیدی، مهدی �

 .اندانحقوق

مؤسسة : قم ،ریاض المسائل، ق(4111)ی، میرسیدعلییطباطبا �

 .البیتآل

: تهران ،4ج، ءتذکرة الفقها، ق(4311)بن یوسف حسن علامه حلی، �

 .همکتبة مرتضوی
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 :، قم1، جمختلف الشیعة ،ق(4143)بن یوسف ، حسنعلامه حلی �

 .مؤسسة النشر الاسلامی 

 ،2ج ،القاموس المحیط تا(،)بیبن یعقوب الدین محمد مجد فیروزآبادی، �

 .هدارالمعرف :بیروت

: تهران ،2و4ج، عمومی قراردادها قواعد (،4311ناصر) کاتوزیان، �

 نشر.انتشارات به

 ،، قم1ج، جامع المقاصد، ق(4111)حسین بن علی محقق کرکی، �

 .مؤسسة آل البیت

 .چاپ سنگی :تهران ،العناوین، (ق4231)ای، علیمراغه �

 ،2، جدعائم الاسلام ،ق(4313)بن محمد ابوحنیفه نعمان مغربی تمیمی، �

 .دارالمعارف :لبنان

مدرسة : قم ،2، جالقواعدالفقهیة، ق(4144)ناصر مکارم شیرازی، �

 .امیرالمؤمنین

 تحقیق سید ،2، جالفوائد و القواعد تا(،)بیابوعبدالله محمد مکی عاملی، �

 .مکتبة المفید: عبدالهادی حکیم، قم

دارالکتب  :، تهران22، جالکلام جواهر، ق(4311)نجفی، محمدحسن �

 ه.الاسلامی

 :، قم43، جالوسائلمستدرک ، ق(4111)میرزاحسین نوری طبرسی، �

 .مؤسسة آل البیت

 :مصر ،3، جصحیح مسلم، ق(4311)بن حجاج نیسابوری قشیری، مسلم �

 .اولاده صبیح و دار

مؤسسه : قم ،حاشیة المکاسب ق(،4124)یزدی، محمد کاظم �

 .اسماعیلیان

 

 


